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اختياري،  مراتب  سلسله  مشخص،  نظام  يك  شده،  شناخته  نسبتاً  مرزهاي  از  مجموعه اي  سازمان 
نوعی  سازمانها  برای  دانشمندان  از  بسياری  اعضاست.  كننده  هماهنگ  سيستم  و  ارتباطي،  سيستم هاي 
قابليت و توانايی به نام هوش سازمانی قائل هستند كه تركيبی از هوش انسانی و هوش ماشينی است. 
بديهی است همچنان كه در دنيای پرتلاطم بشري انسانهايي كارا خواهند بود كه از درجه هوشي بالايی 
برخوردار باشند، قطعاً در دنياي سازماني نيز وضع به گونه ای است كه مديران سازمانها براي پويايي و 
افزايش كارايي سازمان خود راهي جز بهره گيري از اين جريان هوشمند ندارند. هوش سازماني از ديدگاه 
كارل آلبرخت )Albrecht, 2003( استعداد و ظرفيت يك سازمان در حركت بخشيدن به توانايي ذهني 

سازمان و تمركز دادن اين توانايي در جهت رسيدن به رسالت سازماني است.
باشند  داشته  ويژه  توجه  به موضوع هوش سازمانی  بايد  مديران،  كه  تأكيد می شود  مقاله  اين  در 
ارزيابي مجدد  بررسي دوره اي و  اندازه گيري،  ابعاد هوش سازماني را در سازمانشان مورد  و تك تك 
قراردهند. اين مسئله باعث ارتقاي زيرسيستم هوش سازماني مي شود كه براي تبديل شدن به يك سازمان 

با هوش بالا، مورد نياز است.

هوش سازماني؛
 خاستگاه هوش كسب و كار
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مقدمه
گذشته  تقريباً با ثبات انسان، اکنون به 
تبديل  مبهم،  و  سريع  تغييرات  با  جريانی 
شده است. تغييرات سريع و روزافزون در 
حوزه هاي علوم و تكنولوژي موجب شده 
نياز  پاسخگوی  سنتی  مديريت  که  است 

سازمان های پيچيده  امروزی نباشد.
سازمانها برای رسيدن به هدفهای نسبتاً 
فعاليتهای  و  می آيند  وجود  به  مشخصی 
هدف ها  آن  به  رسيدن  برای  را  مستمری 
انجام می دهند. البته هر سازمانی ويژگيهای 
مرزهای   : از  اند  عبارت  که  دارد  را  خود 
تقريباً ثابت، سلسله مراتب اداری و نوعی 
يک  و  ارتباط  سيستم  يک  مدبرانه،  نظم 
سيستم انگيزشی که موجب می شود افراد 
در سايه  همكاری با يكديگر برای دستيابی 
به هدفهای مشترک، تلاش کنند. )اسكات، 

 )1380
در  و  انساني  دنياي  در  که  همانگونه 
و  موفق  انسانهايي  بشري  پرتلاطم  حيات 
کارا خواهند بود که داراي هوشي سرشار 
و بهره مند از درجه  هوشي بالا باشند، قطعاً 
در دنياي سازماني نيز وضع به همين گونه 
عصر  در  اينكه  خصوص  به  بود؛  خواهد 
با  مي رود  جلوتر  به  زمان  هرچه  حاضر 
توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدايش 
نيز  سازمانها  جديد،  چالش هاي  و  نيازها 
پيچيده تر و اداره  آنها نيز مشكلتر مي شود. 
که  شد  خواهد  پراهميت  زماني  معنا  اين 
بپذيريم، در سازمان امروزي، علاوه بر منبع 
ماشين  هوشمند،  انساني  خلاق  و  عظيم 
آلات هوشمندي نيز در فرايندهاي سازمان  
نقش موثري ايفا مي کنند. بنابراين هوش 
امروزي  پيچيده  سازمانهاي  در  سازماني 
برايند و ترکيبي از دو هوش فعال انساني 
و هوش مصنوعي ماشيني خواهد بود که 
افزايش  و  پويايي  براي  مديران  بي ترديد 
بهره گيري  کارايي سازمان خود راهي جز 
از اين دو جريان هوشمند نخواهند داشت.

)حياتي، 1385(. 
يک  موفقيت   )2003( آلبرخت  کارل 
عوامل:  داشتن  به  مشروط  را  سازمان 
تيم هاي   ،)Smart People( هوشمند  انسان 
سازمانهاي  و   )Smart Teams( هوشمند 
مي داند.   )Smart Organization( هوشمند 
از  جلوگيري  و  پاسخگويي  براي  او 
هوش  عنوان  از  گروهي،  ذهني  کند 

 )Organization Intelligence(سازماني
مسئله هوش  در  آلبرخت  مي کند.  استفاده 
داراي  که  مي کند  ارايه  مدلي  سازماني 
از:  عبارت اند  که  است  هفت گانه  ابعاد 
iStrategic V ( استراتژيک  چشم انداز 
 ،)Shared Fate(مشترک سرنوشت   ،)sion
 ،)Appetite for Change(تغيير به  ميل 
iAlignment and Congr ( تواف و  قاتحاد 
دانش  کاربرد   ،)Spirit(روحيه  ،)ence
فشار  و   )Knowledge Deployment(

.)Performance Pressure(عملكرد

تعاريف هوش
هوش عبارت است از توانايي يادگيري 

که  مي کنيم  يادآوري  البته  مي شود.  آورده 
 )1386( خانزاده  مثل  محققان  از  برخي 
سازماني  هوش  به جاي  را  تجاري  هوش 
به کار مي برند. هوش تجاري سازمانها را از 
ديدگاه عوامل کسب و کار و تجارت مورد 
ارزيابي قرار مي دهد. وی هوش سازماني 
دانشي  داشتن  را   )Business Intelligence(
مشتريان،  مانند  عواملي  همه  از  فراگير 
رقبا،  و  ارباب رجوع  مخاطبان،  و  جامعه 
فرايندهاي  و  عمليات  اقتصادي،  محيط 
سازماني )مالي، فروش، توليد، منابع انساني 
و  اثرگذارند  سازمان  بر  که  می داند  و...( 
همه  درباره  تصميم گيري  براي  را  مديران 
عوامل موثر بر سازمانها و شرکتها توانمند 
مي سازد. ولی بايد توجه داشت که هوش 
سازمانی، سازمانها را فارغ از کسب و کار 
و از تمامي ديدگاه ها و جنبه هاي سازماني 

مورد بررسي قرار مي دهد.
برخي دانشمندان هوش سازماني را از 
کرده اند:  بررسي  شناختي  معرفت  ديدگاه 
ديدگاه شناختي، ديدگاه رفتاري و ديدگاه 
هوش  مقوله  سه  اجتماعي   – عاطفي 
که  است  اين  کلي،  هدف  و  سازماني  اند 
مختلف  مكاتب  آميزش  چگونه  بدانيم، 
هوش  از  جامعي  درک  مي تواند  انديشه 
توسعه  ادبيات  و  مديريت  در  سازماني 
سازماني ارائه دهد. هوش سازماني فرايندي 
اجتماعي است که نظريه هاي زيربنايي آن 
محض  فردي  هوش  نظريه هاي  مبناي  بر 
شده اند.  انگاشته  ناديده  تاکنون  که  بوده 
کاربرد هوش فردي به نوبه خود نتوانسته 
است، ماهيت اجتماعي هوش سازماني را 

.)Akgun, 2007(مشخص کند

هوش سازماني از ديدگاه ماتسودا
تي ماتسودا هوش سازماني را مجموع 
که  می داند  سازمان  يک  ذهني  تواناييهاي 
ترکيبي از دو عامل هوش انساني و هوش 
است:  جزء  دو  دارای  و  است  ماشيني 
که  فرايند،  يک  عنوان  به  سازماني  هوش 
با  را  سازمان  يک  نظري  تحليل  و  تجزيه 
فراهم  فرعي  فرايندهاي  از  مجموعه اي 
مي سازد و دارای ويژگيهای تعامل، اجماع، 
و  است؛  مساعي،  تشريک  يا  همكاري 
هوش سازماني به عنوان يک محصول، که 
راهنماييهايي  و  طرح  و  ترکيبي  خط مشي 
براي  اطلاعاتي  سيستم  طراحي  براي 

در  شده،  گرفته  ياد  آنچه  بردن  به کار  و 
و حل  تازه  احوال  و  اوضاع  با  سازگاري 
 .)1378 تازه)مان،  مشكلات  و  مسائل 
آنها  با  که  است  استعدادهايي  مجموعه 
ياد  به  را  شناختها  مي کنيم،  پيدا  شناخت 
مي سپاريم و عناصر تشكيل دهنده  فرهنگ 
را به کار مي بريم تا مسائل زندگي روزانه 
را حل کنيم و با محيط ثابت و محيط در 

حال تغيير سازگار شويم)گنجي، 1382(.

هوش سازماني چيست؟
نظرات  سازماني  هوش  مورد  در 
وجود  مختلفي  ديدگاههاي  از  متفاوتي 
معاني  اين  از  اختصار هرکدام  به  که  دارد 

هوش سازمانی
سازمانها را 

فارغ از كسب و كار 
و از تمامي ديدگاه ها 
و جنبه هاي سازماني 

مورد بررسي 
قرار مي دهد.
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نظر رياضي، هوش سازماني عبارت است 
از:

سينتروپي+ آنتروپي-مجموع IQ = هوش خالص

در اين فرمول، سينتروپي عبارت است 
اثر  در  افراد  مغزي  نيروهاي  افزايش  از 

هم افزايي.

براي عملياتي كردن اين ايده:
کنند  سؤال  خود  از  بايد  مديران  ابتدا   .1
عمل  هوشمندانه تر  مي توانيم  چگونه  که 

کنيم؟
2. گام بعدي اين است که به افراد اجازه 
به  توجه  و  شنيدن  کنند.  فكر  که  دهيم 
آوردن  به دست  باعث   کارکنان  ايده های 
کرده  ايم،  استخدام  آنچه  از  بيشتر  دانشی 

می شود.
سيستماتيک،  حمله  يک  سوم،  گام   .3
پيوسته و بي پايان به علل حماقت تجمعي 
است. باهوش ترين سازمانها باور دارند که: 
کافي خوب  اندازه  به  وقت خوب،  »هيچ 

نيست«)آلبرخت، 2003(.
سازماني  هوش  آلبرخت،  ديدگاه  از 

داراي هفت بعد مي باشد:
1. چشم انداز استراتژيك: به قابليت خلق، 
اطلاق  سازمان  يک  بيان هدف  و  استنتاج 
مي بايست  سازمان ها  رهبران  مي شود. 
ما  باشند.  سوالات  قبيل  اين  پاسخگوي 
که هستيم؟ براي چه وجود داريم، فلسفه 
را  ما  دنيا  بايد  چرا  چيست؟  ما  وجودي 
بپذيرد، سپاسگزار ما باشد و براي آنچه که 

انجام مي دهيم پاداشي نصيب ما کند؟
يا  تمام  که  زماني  مشترك:  سرنوشت   .2
شدند،  کار  درگير  سازمان  در  افراد  اکثر 
سازمان  ماموريت  و  رسالت  که  مي دانند 
احساس  را  مشترکی  هدف  چيست، 
مي کنند و تک تک افراد به صورت جبري 

موفقيت سازمان را درک مي کنند. 
فرهنگهاي  برخي  در  تغيير:  به  ميل   .3
اجرايي  تيم هاي  توسط  که  سازماني 
هر  مي شوند،  هدايت  خودشان  پايه گذار 
نوعي  دهنده  نشان  تحول  و  تغيير  نوع 
بيماري و حتي آشوب محسوب مي شود. 
در جايي ديگر تغيير نشان دهنده چالش، 
عبارت  به  و  مهيج  و  کار جديد  و  کسب 
فعاليتي  و  کار  شروع  براي  شانسي  ديگر 

واقعا  که  بيابيم  مورچه هايي  داريم  انتظار 
هوشمند و زيرکند! هوش و دانش ارتباط، 

لانه را ساخته است.
هوش سازماني منبعي است از آينده که 
براي دستيابي به آن نياز داريم تا متفاوت 
فكر کنيم، متفاوت مديريت کنيم، و متفاوت 

)McMaster,1996( .سازماندهي کنيم

هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت
سازمان  يک  در  هوش  با  افراد  وقتي 
بي علاقگي   به  تمايل  مي شوند،  استخدام 
 Collective(دسته جمعي يا حماقت گروهي
سازمانها  عموماً  مي کنند.  پيدا   )Stupidity
از رقبايشان آسيب می بينند،  از آنكه  بيش 

جزء  دو  اين  البته  مي کند.  ارائه  سازمان 
دو  عنوان  به  و  نيستند  جدا  يكديگر  از 
عامل وابسته به يكديگر در سازمان عمل 

مي کنند. )حياتی، 1385(

هوش سازماني از ديدگاه ويليام هلال
هوش   )1998( هلال  ويليام  نظر  از 
براي  يعنی: ظرفيت يک سازمان  سازماني 
وفق  براي  آن  از  واستفاده   دانش  ايجاد 
يافتن با محيط يا بازار از لحاظ استراتژيک. 
در  اما  است،   IQ به  شبيه  سازماني  هوش 
است،  گرفته  شكل  سازماني  سطح  يک 
iOIQ )Organizational Intell را آن   که 

gence Quotient( مي ناميم و مانند IQ قابل 
رهبران  سازمانها  اگر  است.  اندازه گيري 
و  زيرکانه  استراتژي هاي  با  همراه  خوبي 
محيط مطلوب نداشته باشند، مانند انسانها 
موفقيت  براي  هوششان  از  است  ممكن 
نظريه هايی  که  زماني  در  و  نكنند  استفاده 
داراييهاي  و  سازماني  يادگيري  همچون 
مي گيرند،  قرار  استفاده  مورد  ناملموس 
ممكن است چگونگی اجرا و ارزيابی اين 
روشها، چگونگی ارتباط آنها با عملكرد و 

نحوه توسعه  آنها، به سختی درک شود. 
هلال و همكارانش هوش سازماني را 
تابعي از پنج زير سيستم شناختي مي دانند 
سازماني،  ساختار  از:  اند  عبارت  که 
فرهنگ، روابط ذي نفعان، مديريت دانش و 

.)Liebowitz,2000(فرايندهاي استراتژيک

هوش سازماني از ديدگاه مك مستر
سازماني  هوش  مستر  مک  ديدگاه  از 
يک  عنوان  به  است  سازمان  يک  قابليت 
دانش  نوآوري  اطلاعات،  افزايش  در  کل، 
دانش  ايجاد  برپايه  موثر  عمل  و  عمومي 
از  را  مورچه ها  لانه   وی  مي شود.  تعريف 
لحاظ وجود هوش بررسي مي کند و بيان 
قابل  بي نهايت  مورچه ها  لانه  که  مي دارد 
حساسيتها  است.  تعديل  قابل  و  انعطاف 
ايجاد  حساسيت  هوش،  اين  ادراکات  و 
مي کند و بازخورد مي گيرد. اين کار براي 
يافتن غذا و حفظ لانه و بقاي گونه ها ادامه 
نكردني  باور  طور  به  بعضي ها  مي يابد. 
خانه هايي سيستماتيک و کاملي مي  سازند. 
انجام  قابليت  و  ظرفيت  و  هوش  دانش، 
اين کار کجاست؟ اين نه در ملكه هاست، 
پس،  انبار.  و  منبع  مراکز  نه  و  قوانين  نه 

خودشان به خود آسيب مي زنند. کم مهارتي 
در اجرا، جنگهاي اداري، مبارزات سياسي 
سازماندهي،  اختلال  سطوح،  همه  در 
موانعي  و...،  بي معني  رويه هاي  و  قوانين 
براي جلوگيري از يک کسب و کار موفق 
و به کارگيري همه نيروي مغزي است که 
ممكن  مي پردازد.  پول  آن  براي  سازمان 
براي  توانا  و  باهوش  خيلي  انسانها  است 
انجام کارهاي بزرگ باشند، اما اين نيروي 
انجام  باعث  که  آنهاست  مغزي  تجمعي 
سازماني  هوش  مي شود.  بزرگ  فعاليتهاي 
عبارت است از ظرفيت يک بنگاه براي به 
تمرکز  و  مغزي اش  نيروي  همه  کارگيري 
از  مأموريتش.  انجام  بر  مغزي  نيروي  آن 

هوش سازماني 
قابليت يك سازمان است 

به عنوان يك كل
در افزايش اطلاعات، 

نوآوري دانش عمومي 
و عمل موثر برپايه ايجاد 

دانش تعريف مي شود.
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جديد است. 
4. اتحاد و توافق: بدون وجود يک سلسله 
قوانين براي اجرا، هر گروهي در ادامه  کار 
نظر  اختلاف  و  فراوان  مشكلات  دچار 
خواهد شد. افراد و تيم ها بايد خود را براي 
تحقق رسالت و مأموريت سازمان، سازمان 
دهند، مسئوليتها و مشاغل را تقسيم و يک 
مجموعه قوانين را براي برخورد و ارتباط 
با يكديگر و رويارويي با محيط وضع کنند. 
در يک سازمان هوشمند، نظامها - در يک 
تعريف کلي – دست به دست هم داده اند 
مأموريت  انجام  به  قادر  را  افراد  اينكه  تا 

سازند )آلبرخت، 2002(.
مورد  در  تأمل  و  دقت  با  روحيه:   .5
احساس  کارکنان،  کاري  زندگي  کيفيت 
ميزان  و  مديريت،  و  کار  درباره  کارکنان 
آنان به وظايف شغلي خويش  خوش بيني 
و فرصتهاي ترقي و پيشرفت در سازمان، 
مفهومي با عنوان روحيه در ذهنمان شكل 
مي گيرد. به عنوان مثال، تمايل کارکنان در 
توزيع چيزي بيش از حد انتظار، مصداقي 
آنها  که  خاطر  اين  به  بالاست؛  روحيه  از 
موفقيت خود را در گرو موفقيت سازمان 
تشخيص داده اند و همچنين به خاطر اين 
است که مي خواهند آن اقدام با موفقيت 

به اتمام برسد. 
سازمان  هر  فعاليت  دانش:  كاربرد   .6
شديداً به داده ها، اطلاعات و دانش کسب 
قضاوت،  آني،  درست  تصميمهاي  شده، 
سالاري  شايسته  مشترک  حس  و  ذکاوت 
نيز صحت اطلاعات کاربردي که  افراد و 
عجين  سازمان  ساختار  با  لحظه  هر  در 

شده، وابسته است. 
که  نيست  کافي  اين  عملكرد:  فشار   .7
)تحقق  عملكرد  درگير  صرفاً  مديران 
آن(  نتايج  و  نامعين  استراتژيک  اهداف 
هريک  هوشمند  سازمان  دريک  باشند. 
خود  اجرايي  موضع  در  بايد  مجريان  از 

باشد. 
هرگونه  که  است  ضروري  نكته  اين  ذکر 
از  تابعي  فردي،  عامل  به  منتسب  هوش 
روان شناسي فردي است، درحالي که هوشي 
مي شود،  داده  نسبت  جمعي  عامل  به  که 
تفاوت  است.  جمعي  روان شناسي  تابع 
اوليه بين اين دو مفهوم اين است که عامل 
توضيحات  مجموعه  يک  خلال  از  فردي 
در  مي کند،  عمل  سنتي  شناسي  روان 

به وسيله  حالي که هوش در عامل جمعي 
ساختارهاي فرهنگي تغيير مي کند، منطقي 
اجتماعي  فرهنگ  مي شود و سپس توسط 

تجهيز يا محدود مي گردد)يالس،2005(.

نتيجه گيري
که  است  سازماني  هوش  کمک  به 
سازمانها مي توانند به ايجاد تنوع در منابع 
مالي، تحليل برنامه ها و عملكردها، توسعه 
و  ماموريتها  تعريف  باز  اندازها،  چشم 
طراحي راهبردهاي مناسب بپردازند. هوش 
سازماني به عنوان استعداد و ظرفيت يک 
سازمان در ايجاد قدرت ذهني و تمرکز بر 
اين قدرت ذهني در تحقق رسالت سازمان 
هوش  اينكه  پايان  در  و  مي شود  تعريف 
سازماني بايد مورد توجه مديران سازمانها 
ابعاد  تک  تک  که  معني  بدين  شود؛  واقع 
مورد  سازمانشان  در  را  سازماني  هوش 
ارزيابي  و  دوره اي  بررسي  اندازه گيري، 
ارتقاي  باعث  اين مسئله  قراردهند.  مجدد 
که  شود  مي  سازماني  هوش  زيرسيستم 
براي تبديل شدن به يک سازمان با هوش 

سازماني بالا مورد نياز است. 0
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